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صد در صد

شب امتحان عربی

1    تشدید همیشه روی حرف قرار می گیرد و در واقع، خود نماینده یک حرف است 
پس اگر حرکات ـــََــ  ، ــــِِــ روی تشدید یا زیر تشدید باشد، تشدید را به عنوان حرف قلمداد 
م( حرکت »لام« آن  ِ

�
می کنیم تا به آن حرکت کسره بگوییم یا فتحه ، مثلاً در کلمه )مُُعََلِّ

کسره است نه فتحه زیرا حرکت در زیر تشدید است. 

ـ ( بر سر آن بیاید، ساکن 
َ

2  ) لِِــ ( امر، مکسور است، اما اگر یکی از حروف عطف ) وََ ، فَ
لیََعبدوا رََبَّ�َ هذا البیتََ. / وََیََلـــنظُُــــرْْ.

َ
می شود: فَ

ن( بر سر مضارع، 
َ
3  در تبدیل فعل مستقبل مثبت به آیندۀ منفی، با آوردن حرف )لَ

دیگر نیازی به ذکر حروف )س / سوف( نیست. 

 یذهبََ« درست نیست؛ »لن یکتُُبََ« درست است.
َ

ن سوفَ
َ
ن یذهبََ / لَ

َ
یعنی: »سوف لَ

4  گاهی آخر فعل نهی که باید ساکن باشد، دچار کسره عارضی می شود؛ آن، زمانی 
با  از فعل نهی هم،  ابتدای کلمه بعد  و  باشد  آخر فعل نهی ساکن  اتفاق می افتد که 
لا  می گیرد:  کسره  یک  نهی،  فعل  یا  امر  فعل  آخر  صورت  این  در  شود،  شروع  سکون 

ابََ. 
ّذّ

تََستََشِِرِِ الک

5  نون وقایه هیچگاه به اسم وصل نمی شود. أمْْرِِ + ی : أمْْرِِی 

6 زمانی که اسم مونث را با )ات( جمع می بندیم، ) ة ( حذف می شود. مؤمنه: مؤمنات

7  اگر فعل سوم شخص )خواه سوم شخص مفرد یا سوم شخص جمع( را نهی کنیم، 
از واژه ی )نباید( در ترجمه، استفاده می کنیم. 

لا یََکذِِبْْ امُُلسلِِمُُ: مسلمان نباید دروغ بگوید. 

لابُُ لایََــغیبوا فی الامتحانِِ: دانش آموزان نباید در امتحان غیبت کنند. 
ّطّل
ا
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8  در ظاهر افعال شرط و جواب شرط، بعد از ادات )من، ما، إن( تغییراتی شبیه آنچه 
در فعل نهی اتفاق می افتد، ایجاد می شود. 

بََهُُم الجاهلونََ قالوا سلاماً. 
َ
این تغییر بعد از »إذا« اتفاق نمی افتد. : وََ إذا خاطَ

یا جواب شرط، چند فعل به هم عطف داده شوند که تنها  گاهی در جمله شرط و   9
اولی فعل شرط یا جواب شرط است. 

مََن یََجتهِِدْْ کثیراً و یََعتمِِدْْ علی نفسِِهِِ ، یََنجََحْْ فی حیاتِِهِِ. 

10  اگر فعل ماضی جمله شرط یا جواب شرط قرار گیرد، ترجمۀ آن به دو صورت درست 
است: فعل شرط را مضارع التزامی و فعل جواب شرط را مضارع اخباری ترجمه کنیم، یا 

با همان شکل ماضی ترجمه شوند. 

إن صََبََرتََ ظََفرتََ: )اگر صبر کنی پیروز می شوی.( 

11  جمع اسم مکان بر وزن »مََفاعل« می آید: مََکاتب، منازل، معابد، مصانع، مََلاعب، 
مدارس، مبانی، موانیء و ... .  

12  مراقب کلمات دارای جمع تکسیر شبیه اسم مکان باشید : ملابس: جمع لباس/ 
مََشاکل: جمع مُُشکل/ مََصائب: جمع مصیبة / معاصی: جمع معصیة

13  جواب شرط معمولاً جملۀ فعلیه است و در بردارنده ی فعل جواب شرط است و اگر 
جمله ی اسمیه یا فعل امر و نهی باشد، در این صورت، با حرف )فــ( شروع می شود. وََ 

هُُوََ حََسبُُهُُ. 
َ

لّْْکّ علی الله فَ

مََن یََتََوََ

در  تنها  وسط(  اصلی  )حرف  مضارع  الفعل  عین  مزید،  ثلاثی  با‌بهای  میان  در    14
)ـــََـــ( است و در بقیه  ل( فتحه 

تََفََعُّ�ُ لُُ، 
یََتََفََعَّ�َ لََ، 

یََتََفاعََلُُ، تََفاعُُل( و )تََفََعَّ�َ دو باب )تََفاعََلََ، 
 و ... 

ُ
فُ رُُ ، یََتََشََرَّ�َ بَّ�َ

َ
مُُ ، یََتََکَ

بابها، کسره ) ــِِــ ( می باشد. یََتعامََلُُ ، یََتعایََشُُ ، یََتََکاتََبُُ/ یََتََقدَّ�َ

از آخر اسم حذف  اگر این علائم را  ــََــینِِ( نشانه مثنی است که  )ـََـانِِ و  در صورتی   15
کنیم، مفرد کلمه باقی بماند؛ در غیر این صورت آن اسم مثنی نیست، مانند: الأدیان، 

اعُُلنوان، الأبدان و ... 
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16  هر اسمی که آخر آن ) ونََ و ــِِـینََ( باشد در صورتی جمع مذکر سالم است که اگر 
 = )مُُسلِِم + ونََ  بماند  باقی  به طور سالم  آن  کنیم مفرد  آخر آن حذف  از  را  این علائم 
مُُسلِِمونََ( ، )مؤمن + ینََ = مؤمنینََ( بنابراین اسم های زیر جمع مذکر سالم نیستند: 

شیاطین- عناوین- سلاطین- میادین- دواوین- فلسطین- زیتون و ... 

أصاغر،  کابر،  أ أعاظم،  می آید:  »أفاعِِل«  وزن  بر  علیٰٰ( 
ُ

فُ )أفعل،  تفضیل  اسم  جمع    17
أفاضل و ... 

ی است. : یََنصُُرُُنی  18  فعلی که دارای »ن وقایه« باشد، متّدّع

19 اسم مثنی و جمع مذکر سالم اگر مضاف واقع شود، )ن( آنها حذف می شود: 

مونََ المدرسه( بوده است. 
ّلّع
مو المدرسه. : که در اصل )مُُ ِ

�
لََ مُُعََلِّ

َ
دََخَ

هََب( بوده است. 
َ
هََبٍٍ وََ تََبَّ�َ : که در اصل )یدانِِ أبی لَ

َ
ت یََدا أبی لَ تََبَّ�َ

20 اگر اسمی جمع غیر انسان باشد، چون جمع غیر انسان، حکم مفرد مونث را دارد، 
قرار  اشاره  مورد  )تلک(  با  بودن  دور  صورت  در  و   ) هذه   ( با  بودن  نزدیک  صورت  در 

می گیرد: 

هذه الأیام/ هذه الکتب/ تلک الآیات/ تلک البیوت و ...

21  اسم اشاره به نزدیک )هؤلاءِِ( و دور )اولئکََ( برای جمع مذکر و جمع مونث یکسان 
به کار می رود: 

هؤلاء المعلمونََ/ هؤلاء المعلماتُُ/ اولئکََ المسلمونََ/ اولئک المسلماتُُ 

22 اگر اسمی جمع مکسر باشد یا جمع مذکر سالم یا جمع مونث سالم و یا مثنی و یا 
است،  بهتر  مفعول  و  فاعل  اسم  درست تر  تشخیص  برای  باشد،  مونث  علامت  دارای 
فقط مفرد این کلمات را بدون هیچ علامتی در نظر گرفت: هواة : جمع مکسر »هاوی« 

که اسم فاعل است از ثلاثی مجرد و به معنی "طرفداران، علاقمندان"
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23  در جمع مونث سالم، اگر »ات« زائد نباشد نشانه جمع مونث سالم نیست. مثل: 
ابیات، اوقات، اصوات، اموات، ثبات و ..

24 . تمام اسم های اشاره، معرفه هستند؛ تمام ضمیرها هم معرفه هستند: هوََ- نحنُُ- 
م- نا- ی- و ... 

ُ
کُ

25  در ترجمه اسم فاعل از صفت فاعلی زبان فارسی و در ترجمه اسم مفعول از صفت 
مفعولی در زبان فارسی استفاده می کنیم. 

 / شده  کشته  المقتول:   / دهنده  بشارت  ر:  ِ
امُُلبََشِّ�  / رزمنده  امُُلقاتِِل:   / دانا  اعلالِِم: 

امُُلستََخرََج: استخراج شده 

( اگر به معنی )خوب تر و بدتر( باشند، اسم تفضیل به حساب  26 دو کلمه )خیر و شــّرّ
به  اگر  و  آنهاست.(  معتدل ترین  کارها  )بهترین   : ها  

ُ
أوسطُ الأمورِِ  خیرُُ  مانند  می آیند. 

معنی )نیک و بد( باشند، مصدر هستند؛ مانند: 

کار نیک انجام بده و از بدی دوری کن.(  إعملْْ الخیرََ و اجتنبْْ عََنِِ الشرَّ�َ : )

27  در برخی عبارت ها، اسم تفضیل، نه مضاف است و نه بعد از آن حرف »من« می آید 
وََ أبقیٰٰ. )آخرت بهتر و  که ترجمه آن به سبک و سیاق جمله بستگی دارد: الآخرةُُ خیرٌٌ 

پایدارتر است.( 

28  غالباً جمع اسم تفضیل بر وزن »أفاعیل« می آید: 

ل )پست( / أفاضل جمع أفضََل )برتر( / أصاغر جمع أصغََر )کوچک تر( ...
َ

أراذل جمع أرذَ

آن  فاعل  اسم  سََ« 
َ
»جََلَ فعل  مثلا:  نمی شود؛  ساخته  مفعول  اسم  لازم،  فعل  از    29

»جالِِس« است ولی اسم مفعول ندارد. 

30  برخی از اسم ها، دو جمع مکسر دارند. : مدینه: مُُدُُن و مدائن / یََد: أیدی و أیادی 
/ نِِعمة: نِِعََم و أنعُُم / عََین: عُُیون و أعیُُن 

31  همیشه در یک ترکیب مضاف و مضاف الیه یا دو اسم معرفه داریم )در صورتی که 
مضاف الیه معرفه باشد( یا دو اسم نکره داریم )در صورتی که مضاف الیه نکره باشد( 

کتابُُ القرآن )هر دو معرفه( / کتابُُ درس )هر دو نکره( 
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الیه  مضاف  آخرین  اضافات(  )تتاب�ع  باشیم  داشته  هم  سر  پشت  اضافه  چند  اگر    32
معیار معرفه و نکره بودن اسم های مضاف است: 

عُُ.
َ

جال! علی قناةٍٍ تُُرفَ لّرّ
َ
ـهِِ یا لَ رأسُُ ابْْن بنتِِ محمدٍٍ و وصّیّ

محمد، آخرین مضاف الیه است و معرفه به علم است، پس تمام اسم های مضاف قبل 
از آن هم معرفه به اضافه می باشند. 

33  تنوین نشانه اسم نکره است و ) أل( نشانه اسم معرفه است. بنابراین این دو علامت 
جلٌٌ( غلط  ضد همدیگر هستند و هیچگاه با هم در یک اسم جمع نمی شوند. مثلاً: )اّرّل

است. 

بیاید و در دنبالۀ جمله همان اسم تکرار شود، معرفه  اگر اسم نکره ای در جمله    34
می شود و »ال« می گیرد. 

فلُُ عندََ أبیها. )کودکی را دیدم؛ آن کودک، نزد پدرش بود. ( آوردن 
ّطّل
رأیت طفلاً، کانََ ا

واژه ی »این/ آن« برای اسم معرفه تکرار شده، دلالت بر همان ذهنیت اولیه است. 

کبر" است )بزرگترها( که اسم تفضیل است، اما کبائر جمع "کبیر" است  کابر جمع "أ 35  أ
)بزرگان( که اسم تفضیل نیست. 

ر( اسم تفضیل ؛ )آخِِر( اسم فاعل است. 
َ

36  )آخَ

رین: دیگران / آخِِرین: آیندگان 
َ

آخَ

37  در جمله اسمیه، که از مبتدا و خبر تشکیل می شود، گاهی خبر تنوین دارد و نکره 
است، که نیازی به ترجمه کردن آن به صورت نکره نیست. 

اعِِللمُُ خیرٌٌ مِِنََ  : )تیم ما پیروز است.( /  : )علم مفید است.( / فریقُُنا فائزٌٌ  اعِِللمُُ مُُفیدٌٌ 
المالِِ : )علم از مال بهتر است.( 

38  هرگاه خبر به صورت جار و مجرور باشد؛ ممکن است اول جار و مجرور )خبر مقدم( 
ذکر شود و مبتدا مؤخر، بعد از آن بیاید. 

سلامُُ: مبتدا مؤخر 
ّلّ
سلامُُ : علی + کََ = جار و مجرور )خبر مقدم( / ا

ّلّ
عََلیک ا

: مبتدا مؤخر 
ٌ

: فی القرآنِِ ، جار و مجرور )خبر مقدم( / رحمـةٌ
ٌ

فی القرآنِِ رحمـةٌ
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ما( بدهد، از نظر معنی،  ( حرف )ما( متصل شود، و تشکیل کلمه )إّنّ 39  هرگاه به )إنَّ�َ
می کنیم.  ترجمه  تنها(  )فقط،  مثل  واژگانی  با  و  می کند  بیان  تاکید  نوع  یک  با  را  جمله 

)صورتی از اسلوب حصر است.( 

ـه من عبادهِِ اعللماءُُ  : )از بندگان خدا، تنها علماء از خداوند می ترسند.( 
ّلّل
ما یخشی ا إّنّ

40  عبارت دارای “لا” نفی جنس واژه »هیچ« باید بیاید.

لا شکََ )لا شکََ موجودٌٌ( : هیچ شکی وجود ندارد. 

 موجودٌٌ( : هیچ چاره ای نیست )وجود ندارد(. 
 )لا بُُدَّ�َ

لا بُُدَّ�َ

41 گاهی حرف جـّرّ در کلمه بعد خود ادغام می شود و واضح نیست: 

ن )عََن + مََـن( ا )من + ما(   ،   عََـمَّ�َ ا )عََن + ما(   ،   مِِـّمّ عََـّمّ

42 اگر »ن وقایه« میان فعل و ضمیر »ی« بیاید، معمولاً  آن »ی« نقش مفعول دارد. 
مانند »ی« : )یََنصُُرنی ، ضََرََبََــنی(

ولی« است و به »تر و ترین« ترجمه 
ُ
ل« اسم تفضیل است که مونث آن »اُ 43  عدد »أّوّ

نمی شوند، بلکه به معنای »اول یا اولین یا نخستین و یا یکم« ترجمه می شوند. 

س الکیمیاءِِ. بُُالّا یستمعون إلی کلام مُُدّرّ


ولی کان الط
ُ
ةِِّصّ الأُ فی احِِل

44 گاهی مفعول، قبل از فاعل می آید که بهترین راه برای این تشخیص، همان ترجمه 
ــهُُ : )خدا شما را یاری کرد.( که در اینجا معادل )شما را( همان )ضمیر 

ّلّل
م ا

ُ
است: نََصََرََکُ

م"( است که مفعول می باشد و قبل از )الله( که فاعل است، آمده است و گاهی هم 
ُ

"کُ
اکََ نعبدُُ: )تو را می پرستیم.(  مفعول، قبل از فعل و فاعل می آید: إّیّ

45 أفعال »جاءََ و أتََـیٰٰ« هر دو به معنای »آمد« هستند که مضارع آنها »یََجیءُُ و یأتی« 
می باشد. هرگاه این دو فعل و صیغه های مختلف آنها همراه حرف جر » بِِــ « به کار روند 
مُُرسََلِِینََ : بلکه حق را آورده 

ْ
 الْ

َ
قَ

ِ وََ صََدَّ�َ
حََقِّ�

ْ
به معنای »آورد« ترجمه می شوند. بلْْ جََاءََ بِِالْ

و پیغمبران را تصدیق کرده است. 

46  نایب فاعل مانند فاعل، حتماً بعد از فعل مجهول می آید. 

ربیع یُُسمََعُُ أصواتُُ اعلصافیرِِ. : )در بهار صداهای گنجشکان شنیده می شود.( 
ّلّ
فِِی ا
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47  جمله حالیه، توضیح دهندۀ اسم معرفه قبل از خودش است: وقفََ المعلمُُ و هو 
رُُّکّ. : )معلم، در حالی که تفکر می کرد، ایستاد.( 


یتف

48  جمله وصفیه توضیح دهندۀ اسم نکره قبل خود است. 

اتٍٍ تجری مِِن تََحتِِـها الأنهارُُ ...  ــهُُ المومنینََ و المومناتِِ جّنّ
ّلّل
وََعََدََ ا

49  هم مبتدا و هم خبر ممکن است، خودشان مضاف باشند و یک مضاف الیه بعد از 
هِ : )سینۀ عاقل صندوق رازش است.(   ســرِّ�

ُ
آنها بیاید. صدرُُ اعلاقلِِ صندوقُ

: خبر که مضاف 
ُ

الیه/ صندوقُ اعلاقلِِ: مضاف  صََدر: مبتدا که مضاف هم می باشد./ 
: مضاف الیه  هم می باشد. / سِِــّرّ

اگر اسمی در عبارت عربی هم مضاف الیه و هم صفت داشته باشد، اول مضاف   50
می شود،  ذکر  صفت  اول  فارسی،  به  ترجمه  در  آن،  صفت  سپس  می شود  ذکر  الیه 

سپس مضاف الیه. 

ماءِِ. : )پرتو نورانی خورشید در آسمان ظاهر شد.(  فی اّسّل
ُ

مس امُُلضیئةُ  اّشّل
ُ

ظهرت أشةُع

مثنی  یا  باشد  مفرد  آن  موصوف  خواه  می شود  ترجمه  مفرد  همیشه  مفرد،  صفت    51
یا جمع. : الطابُُل المجتهدُُ )دانش آموز کوشا(   ،  الطالبانِِ المجتهدانِِ )دو دانش آموز 

کوشا(  ، الطالبونََ المجتهدونََ )دانش آموزان کوشا(

مفعول  صورت،  این  در  که  می آید  وصفیه  ی  جمله  مطلق،  مفعول  از  بعد  گاهی    52
مطلق نوعی به شمار می آید. 

رُُّثّ فی قلوبنا. : )من دو دانش آموز دارم که قرآن را 

لانِِ القرآن ترتیلاً یؤ لی طالبتانِِ تُُرّتّ

طوری تلاوت می کنند که در دل های ما تاثیر می گذارد.( 

53  اگر موصوف جمع غیر انسان باشد، صفت آن مفرد مونث می آید. 

.
ُ

. / تُُسمََعُُ الآیاتُُ الشریفةُ
َ

تُُبََ النافعـةَ
ُ

قرأتُُ اکُل
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54  گاه برای یک موصوف ممکن است چند صفت آورده شود. 

رحیمِِ. 
ّلّ
رحمنِِ ا

ّلّ
بسم اللهِِ ا

55  واو حالیه زمانی می‌آید که جمله حالیه اسمیه باشد، در جمله حالیه »واو حالیه« 
ترجمه نمی شود؛ ضمناً اگر در داخل جمله حالیه فعل مضارع آمده باشد و قبل از آن 
هم فعل ماضی داشته باشیم، فعل مضارع را، ماضی استمراری ترجمه می کنیم. دخل 

ابُُل و هو یضحکُُ : )دانش آموز وارد شد در حالی که می خندید.( 
ّطّل
ا

56  در زبان عربی فعلی معادل )است( زبان فارسی نداریم. اما اگر در مبتدا و خبر، 
مبتدا مفرد باشد از )است( و اگر خبر مثنی یا جمع باشد از )هستند( استفاده می کنیم: 

تُُب مفیدةٌٌ : )کتابها مفید هستند.( 
ُ

الکتابُُ مفیدٌٌ : )کتاب مفید است.( /اکُل

برای  ترجمه  در  که  داریم،  )لیس(  ناقصه  فعل  عربی  زبان  در  )نیست(  معادل    57
اسم مفرد آن از )نیست( و برای اسم آن اگر مثنی و یا جمع باشد از )نیستند( استفاده 

می کنیم. 

کافرین  لیس المتکاسلُُ ناجحاً. : )تنبل موفق نیست.( / لیس الکافرونََ مُُنتصرینََ. : )
پیروز نیستند.( 

58  به گروه‌ عددهای ۲۰ تا ۹۰ »عقود« گفته می شود، این عقود مثل اسم جمع مذکر 
سالم با »ونََ - ینََ« می آیند. 

مسیِِنََ(- ستونََ 
َ

مسونََ )خَ
َ

عِِشرونََ )عِِشرینََ(- ثلاثونََ )ثلاثینََ(- أربعونََ )أربعینََ(- خَ
)ستِِینََ(- سبعونََ )سََبعِِینََ( - ثمانونََ )ثمانینََ(- تسعونََ )تسعِِینََ( 

59  "ماکانََ" ، مترادف "لیسََ" می باشد: 

ماکانََ امُُلسلِِمُُ ظالماً. = لیسََ امُُلسلِِمُُ ظالماً. )مسلمان، ستمگر نیست.( 

60 عدد ۱۰۰ به دو صورت نوشته می شود: مِِئة و مـائة

تبدیل  ساده  ماضی  یا  نقلی  ماضی  به  را  آن  و  می آید  ماضی  سر  بر  »قد«  حرف    61
رََجوا : )خارج شده اند( 

َ
می کند.  قد خَ

حرف »قد« بر سر مضارع می آیند و به معنی »گاهی یا به ندرت یا شاید« است. قد یََنجََحُُ 
الکسلانُُ. : تنبل به ندرت موفق می شود. 
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یا  و  یا مثنی  باشد  این اسم، مفرد  را مورد اشاره قرار دهیم،  اگر اسم دارای »ال«    62
جمع، تنها به صورت مفرد ترجمه می شود. 

جل ............... )این مرد.............(  هذا اّرّل

جلانِِ ........ )این دو مرد ......(  هذانِِ اّرّل

جال .......... )این چند مرد....(  هؤلاءِِ اّرّل

63  فعل ماضی که دلالت بر گذشته دارد، هرگاه برای دعا و یا نفرین به کار رود معنی 
آینده می دهد: 

ــهُُ : )خداوند شفایت دهد.( 
ّلّل
دعا مثل: شََفاکََ ا

هََب :  )بریده باد دو دست ابو لهب( 
َ
نفرین مثل: تََبََت یدا أبی لَ

64  اگر اسم مورد اشاره، »ال« نداشته باشد، اسم اشاره به همان صورت اصلی خود 
ترجمه می شود. هذا رجلٌٌ )این مرد است.( 

هذانِِ رجلانِِ )این ها دو مرد هستند.( 

هؤلاءِِ رِجِالٌٌ )این ها چند مرد هستند.( 

65  میان عدد و معدود نباید فاصله باشد. 

تاثیر می  کیدی  « کل جمله را تاکید می کند و فعل جمله از مفعول مطلق تأ 66  »إنَّ�َ
گیرد. 

67  وقتی به اسم »ال« دار اشاره می کنیم، چون اسم اشاره و اسم مورد اشاره، حکم 
یک کلمه دارند، جمله با آنها تمام نمی شود و نیازمند خبری هستند که بعد از آنها ذکر 

می شود. 

مثال: هؤلاء امُُلجاهدونََ مؤمنونََ : )این مجاهدان، مومن هستند.( 

هؤلاء: مبتدا/ مؤمن: خبر. 
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68 اسم اشاره مکانی »هناک: آنجا« گاهی به معنی »وجود دارد« است. 

 : جدیدة.  مََفاهیم  علی   
تََدلُّ�ُ ة  مََّرّ لِِّوّألِأ    عّشّلراء  ا بََعضِِ  أقلامِِ  علی  تََجری  کلماتٌٌ  هُُناکََ 

بر  بار جاری می شوند که  اولین  بر قلم های بعضی شعرا برای  کلماتی وجود دارند که 
مفاهیم جدیدی دلالت می کنند. 

رةًً. : گمان نمی کنم کتابهای تکراری وجود داشته باشد.  رَّ�َ
َ

تُُباً مُُکَ
ُ

لا أظنُّ�ُ أنَّ�َ هناکََ کُ

ّلّ + اسم معرفه« ، »همه« ترجمه می شود: 
ُ
69  »کُ

فِِّصّل. : همۀ دانش آموزان در کلاس حاضر شدند.  بِِالّا حضروا فی ا


لُّ�ُ الط
ُ
کُ

ّلّ + اسم نکره« ، »هر« ترجمه می شود: 
ُ
»کُ

لُّ�ُ طابٍٍل فی امُُلسابِِقةِِ : هر دانش آموزی در مسابقه شرکت می کند. 
ُ
یُُشارکُُ کُ

« قبل از اسم باشد، مطابق قاعده به یکی از دو صورت گفته شده، ترجمه  ّلّ
ُ
70  اگر »کُ

« بعد از اسم قرار گیرد، اولاً یک ضمیر مناسب با اسم قبل خود، به  ّلّ
ُ
می شود، اما اگر »کُ

آن اضافه می شود، ثانیاً معادل »همگی، همه اش، همه شان« ترجمه می شود. 

ور: زائران همگی از کوه نور بالا رفتند. هُُّلّم جبلََ اّنّل



ُ
ارُُ کُ ّوّّزّل صََعََدََ ا

ة : اولین بار  ل مََــّرّ 71  اّوّ

ة: کودک برای اولین بار غذا خورد.  ل مََرَّ�َ ّوّألِأ طعامََ 
ّلّ
فلُُ ا

ّطّل
لََ ا

َ
کَ أ

ةًًّرّ أولی: بار اول  72  مََ

ةًًّرّ أولی: کودک اولین بار شیر خورد.  لبنََ مََ
ّلّ
فلُُ ا

ّطّل
لََ ا

َ
کَ أ

 وجهََهُُ« : هر چیزی هلاک شونده است غیر از ذات او. 
الّا

لُّ�ُ شئٍٍ هاکٌٌل إ
ُ
73  در عبارت »کُ

اسم فاعل »هاکٌٌل« به صورت اسم مفعول »هلاک شونده« ترجمه می شود. 

مُُهلِِک، اسم فاعل در باب افعال، یعنی »هلاک کننده« 

74  گاهی اسم تفضیل نه مضاف است و نه قبل از آن »مِِن« می‌آید، که ترجمۀ آن ، 
اسم تقضیلی )تر( است. 

وََ الآخرةُُ خیرٌٌ وََ أبقیٰٰ: و آخرت بهتر و پایدارتر است. 

هُُ سراویلٌٌ أفضََلُُ : آن مغازۀ همکارم است، شلوارهای بهتری دارد.
َ
ذاکََل مََتجََرُُ زََمیلی، لَ
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بیاید و در دنبالۀ جمله همان اسم تکرار شود، معرفه  اگر اسم نکره ای در جمله    75
می شود و »ال« می گیرد. 

فلُُ عندََ أبیها : )کودکی را دیدم، نزد پدرش بود.( 
ّطّل
رأیتُُ طفلاً، کانََ ا

آوردن واژه ی »این یا آن« برای اسم معرفه تکرار شده، دلالت بر همان ذهنیت اولیه 
است. 

شود،  تکرار  جمله  دنبالۀ  در  اسم  همان  سپس  بیاید،  جمله  در  نکره ای  اسم  اگر    76
؛ أعوذ  یا رّبّ اینجا به معنی اسم اشاره می باشد.  معرفه به »أل« می شود که »أل« در 
ه! : »ای پروردگار من! از قلبی که خشوع  بک من قلب لا یخشع، کأّنّ القلب یبتعد عن رّبّ

ندارد، به تو پناه می برم، گویی این قلب از پروردگارش دور می شود.« 

77  اعداد عقود، »ال« داشته باشند ترتیبی هستند؛ »ال« نداشته باشند، اصلی هستند.  
اعلشرون )بیستم( / عشرون )بیست( 

78  هرگاه اسمی دارای )ة( باشد و به ضمیر اضافه شود، به صورت تاء کشیده نوشته 
می شود. )جزوة + ها( : جزوتها

79  اسم فاعل و اسم مفعول با نقش فاعل و مفعول، فرق دارد. 

ماً« اسم فاعل است ولی نقش مفعول دارد.  ِ
�
ماً: »مُُلِّع ِ

�
رأیتُُ مُُلِّع

جاء المسؤولُُ: »المسؤول« اسم مفعول است ولی نقش فاعل دارد. 

ادق« هم اسم فاعل است و هم نقش فاعل دارد.  : »اّصّل
ُ

ادقُ قالََ اّصّل

80  جمله وصفیه که همراه »که« می آید، توصیف کننده اسم نکره است. شاهدتُُ طالباً 
یلبُُع: دانش آموزی را دیدم »که« بازی می کرد.

 گاهی اسم معرفه قبل از »الذی و التی« مثل اسم نکره ترجمه می شود. 

أشاهِِدُُ الفریقََ الذّیّ یََلعََبُُ: تیمی که بازی می کند، تماشا می کنم. 
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81  مترادف، متضاد و متشابه، فقط در اسم محدود نمی شود گاه فعل و حرف مترادف، 
متضاد و متشابه هم داریم که به نسبت اسم ها تعدادشان اندک است. 

حاب / یََنظُُرُُ ≠ یُُشاهِِدُُ  نا ≠ عََلینا / اغََلیم ≠ اّسّل
َ
اعلالِِم ≠ الجاهِِل / یعلمون ≠ لا یََعلمونََ / لَ

/ مِِن≠عََن 

82  مثبت و منفی فعل در سه زمان )گذشته، حال و آینده( 

هََبََ )رفت و نرفت( 
َ

هََبََ ≠ ماذَ
َ

ذَ

یََذهبُُ ≠ لایََذهبُُ )می رود و نمی رود( 

ن أعملََ )انجام خواهم داد و انجام نخواهم داد( 
َ
 أعمََلُُ ≠ لَ

َ
سوفَ

صید: اعتبار شارژ  حن : کارت شارژ  - اّرّل 83  براق اّشّل

84  گاه میان مبتدا و خبر چند کلمه، فاصله می افتد. 

: مبتدا / فرحونََ: خبر( لُّ�ُ
ُ
کُ رِحِونََ. )

َ
دََیهِِم فَ

َ
لُّ�ُ حِِزبٍٍ بِِما لَ

ُ
کُ

دو  القمر«  و  مس  »اّشّل ی  واژه  دو  مثلاً  دارد.  فرق  بودن  متفاوت  با  بودن  متضاد    85
مفهوم متفاوت هستند اما متضاد نیستند. همچنین: 

ماءِِ :  هر و البحر : رودخانه و دریا / الأرض و اّسّل المنضدة و الکرسی : میز و صندلی/ اّنّل
لاة : نماز و روزه 

وم و اصَّل�َ
زمین و آسمان/ اصَّل�َ

تََبوا )آن ها ننوشتند( 
َ
م یََکتُُبوا = ما کَ

َ
سا )آن دو ننشستند(  ، لَ

َ
م یََجلسا = ما جََلَ

َ
86  لَ

ـمِِ
ّلّع
فََ قبلََ امُُل

لوا اصَّل�َ
َ

لابُُ ما دََخَ
ُ�
ـمِِ = اطُّل

ّلّع
فََ قبلََ امُُل

لوا اصَّل�َ
ُ

م یََدخُ
َ
لابُُ لَ

ُ�
اطُّل

ترجمه ی دو عبارت، یکسان است: »دانش آموزان، قبل از معلم، وارد کلاس نشدند.« 

87  اگر در جمله ی حالیه فعل مضارعی باشد و قبل آن فعل ماضی، آمده باشد، فعل 
مضارع را، ماضی استمراری ترجمه می کنیم: 

شاهدتُُ امُُلزارِِعََ وََ هُُوََ یََجمََعُُ المحصولََ. : )کشاورز را دیدم در حالی که محصول را جمع 
می کرد.( 
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88  اگر در جمله حالیه فعل مضارع باشد و قبل آن هم یک مضارع دیگر باشد، فعل 
مضارع موجود در جمله حالیه را به همان مضارع اخباری یا التزامی ترجمه می کنیم، نه 

ماضی استمراری. 

سمکهُُ تُُدافِِعُُ عََن صِِغارِهِا وََ هُُوََ یََسیرُُ معََها. : )ماهی از بچه‌هایش دفاع می کند، در 
ّلّ
ا

حالی که با آنها حرکت می کند.( 

89  دقت در معنی واژگان متشابه. 

اسِِ: دوست داشتنی ترین مردم.  اسََ: مردم را دوست دارم. / أحََبُّ�ُ اّنّل حِِبُّ�ُ اّنّل
ُ
اُ

90  به معانی دقیق افعال ثلاثی مجرد و مزید، دقت شود. 

یََسمََعُُ: می شنود / یََستََمعُُ: گوش می دهد. 

د = إبن )پسر، فرزند( 
َ
91  وََلَ

والد = أب )پدر( 

والدة = أم )مادر( 

أم + أب )والد+ والدة( = وادََلینِِ 

ه 
َ
92  مُُشاهََدََة : مصدر باب مفاعََلَ

مُُشاهِِدََة: اسم فاعل مونث از باب مفاعله 

93  تََعارََفوا: فعل ماضی باب تفاعُُل 

رجاءًً تََعارََفوا: امر باب تفاعُُل 

94  شاوََروا: ماضی باب مفاعلة

شاوِِروا: امر باب مفاعلة



15

وان: مثنی 
َ

95  أخَ

إخوان: جمع مکسر 

نب ج ذنوب )گناه، گناهان( 
َ

96 ذَ

نََب ج أذناب ) دُُم، دُُم ها( 
َ

ذَ

97  فعل در اول جمله، مفرد است. فاعل هرچه باشد: 

. / یََکتُُبُُ امُُلعلمُُ الرسالة. 
َ

تََبََ امُُلعلمُُ الرساةَل
َ

کَ

 .
َ

. / یََکتُُبُُ امُُلعلمانِِ الرساةَل
َ

تََبََ امُُلعلمانِِ الرساةَل
َ

کَ

 .
َ

. / یََکتُُبُُ امُُلعلمُُونََ الرساةَل
َ

تََبََ امُُلعلمونََ الرساةَل
َ

کَ

98  "ما" تعجب اسمی است به معنای )چه ........ است!( که بعد از آن فعل ماضی بر 
فعََلََ« می آید و بعد از آن معمولاً اسمی معرفه و منصوب می آید: 

َ
وزن »أَ

» ما أجمََلََ مازندران و طبیتََعها«  : مازندران و طبیعت آن چه زیباست! 

99  اعداد ساعت در زبان عربی بر وزن )الفاعلة( است، یعنی بعد از کلمه )الساعة( از 
اعداد زیر استفاده می کنیم: 

الواحدة، الثانیة، الثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة، السابعة، الثامنة، التاسعة، اعلاشرة، 
الحادیة عشرة، الثانیة عشرة .

می شود،  شروع   }  ... لیس  ما/  لن/  لم/  }لا/  مانندِِ  منفی  ادات  با  حصر  اسلوب    100
بنابراین هرگاه جمله مثبت باشد اسلوب إستثناء است. 

عِِبٌٌ .
َ
هوٌٌ وََ لَ

َ
 لَ

الّا
نیََا إِِ

وََ مََا هََذِِهِِ احََلیََاةُُ ادُّل�ُ


